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وانيل؛ يك سوّم قاشق چاي‌خوري
دستگاه مخلوط‌كن

شپزی
         آ

1. موز را پوست بكنيد و خرد كنيد و در مخلوط کن بریزید.
2. ماست را هم در مخلوط كن بريزيد.

3. عسل و وانیل را اضافه کنید.
4. با كمك بزرگ‌ترها دستگاه را روشن و تا یک‌دست 

شدن مواد، صبر کنید.
5. ماست میوه‌ای شما آماده است! در كي ليوان مناسب 
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دوست عزيزم، قصّه‌ی ما یک تجربه‌ی جدید را به شما نشان می‌دهد. امیدوارم از دیدن و خواندن آن لذّت ببرید .
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دستبندسازان  كوچك



 
چه سيب خوشگلي! 

عجب سَر و دُمي! 
ميان هفت‌سين

تو سين چِِندُمي؟ 

چرا نشسته‌اي 
كف پياده‌رو 

تو عيدي مني 
براي سال نو 

جواب مي‌دهي 
به قار و قار من؟
يواش قلِ بخور 

بيا كنار من 

ماه قرآن آمده
 ماه  لبریز از دعا

آسمان آبی‌تر است
از تمام ماه‌ها

خانه‌ی ما روشن است
از سر شب تا سحر

با نماز مادرم 
با دعاهای پدر

تا سحر مهتاب هم
گرم قرآن و دعاست
شاید او هم روزه دار

شاید او مهمان ماست

نیمه‌ی شعبان شد
روز جشنی زیباست

پرچمی سبز و قشنگ
وسط کوچه‌ی ماست

زیر این پرچم سبز
توی دیس و سینی

باز هم می‌چینم
شربت و شیرینی

پرچم کوچه‌ی ما
مثل مردم شاد است
توی قلبش »مهدی«
يا »مبارک باد« است
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آسمان    آبی‌تر    استآسمان    آبی‌تر    است  

پر میوه پر میوهدانه ی  دانه ی 

سبز سبزپرچم  پرچم 

یک دانه را از توی سیب امروز من برداشتم
چونکه برای دانه‌جان یک فکر جالب داشتم

در خاک باشد، می‌شود روزی درختی قد بلند
با سیب‌هایی خوش‌مزه، شیرین شبیه حبهّ قند

بر شاخه‌هایش صبح و شب گنجشک مهمان می‌شود
با خوردن هر سیب آن جیکانه خندان می‌شود

مردم چه کیفی میک‌نند از خوردن آن سیب‌ها
باید بکارم زودتر این دانه‌ی پر میوه را

 مريم هاشم‌پور

 اکرم السّادات هاشمی‌پور زهرا عراقی

 عفّت   زینلی

 تصویرگر: نجمه آقا خانی زادی
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تصویرگر: مطهرّه پلاسى زاده

               معصومه ربیعی، حدیثه کریمی آذر
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محتواي این داستان، از کتاب هاي درسى پایه هاى دوّم و سوّم دبسـتان و به طور 
کاربردى انتخاب شده اند؛

پایه ي دوّم: انس داشتن با تقّدم سلام  و آشنایى با ثواب سلام کردن، آشنایى
 با لانه هاى حیوانات و راهکارهایى براى محافظت از حیوانات

پایه ي سوّم: آشنایی با مساحت، انواع خانه ها و 
مشاغل مرتبط با ساخت خانه.

صّه
س ق

         در

     صداى زنگ در آمد. پونه دوید و در را باز کرد. 
  بابا فورى گفت: «سلام!» پونه با ناراحتى جواب 
سلام بابا را داد. بابا با تعجّب گفت: «دخترِ بابا چرا 
مى خواستم  من  «اوّل  گفت:  پونه  است؟»  ناراحت 
سلام کنم. ولى شما همیشه زودِ زود سلام مى کنید.» 
بابا خندید و گفت: «چه فرقى مى کند بابا جان؟» پونه 

گفت: «خیلى فرق دارد.» 
بابا دست پونه را گرفت و آمدند توى هال. بعد گفت: 
«پس این دفعه خوش به حال من شد! باشد؛ ببینیم 

دفعه ي بعد کى زرنگ تر است.»

پدر در ادامه گفت: «حالا برویم سراغ شام که حسابى 
گرسنه ام. بعدش خبر مهمّی برایتان دارم.» پونه خندید. 

دوید توى آشپزخانه تا به کمک مامان، وسایل شام را 
بیاورد. شام را که خوردند، پونه فورى پرسید: «حالا 
خبر را بگو بابا.» مامان گفت: «دخترم شام کفترها را 
یادت رفت بدهى!» پونه گفت: «آخر مى خواهم زودتر 
خبر را بشنوم.» بابا مشغول جمع کردن سفره شد و 
گفـت: «تا تو با مامان بروى شـام کفـترها را بدهى، 
من و پیمـان هم سفره را جمع مى کنیم. بعدش نوبت 
گفتـن خبر مى شود.» پونه قبـول کرد. بابا خـرده هاي 
نان و برنج هاى باقى مانده ي روى سفره را جمـع کرد 
و به پونه داد تا شام کفتـرها را برایشـان ببرد. پونه با 
مامان به ایوانک (بالکن) رفتند. همیـن که وارد ایوانک 
شدند، پونه یکهو گفت: «واى! مامان! بیا ببین چى شده!» 
مـامان آنجا را نگـاه کرد. سرش را تکان داد و گفت: 
«آخ آخ! لانه ي کفتر اینجا چه کار مى کند؟! چرا خراب 
شده است؟» پونه نگاهى به اطرافش انداخت و گفت: 
«واى مامان! چرا همه جـا پر از شـاخ و برگ درخت 
اسـت؟!» مامـان: «آره راسـت مى گى! از ظهـر که ما 
نبودیم، انگار اتفّاقى افتاده است!» پونه دوباره ناگهان 

گفت: «واااي!!!» 

بچّه ها فکر مى کنید منظور پونه از این حرفی که به 
پدرش زد، چه بود؟

...............................................................................
چرا او دوست داشت زودتر سلام کند؟

...............................................................................
چرا پدر پونه گفت: «پس این دفعه خوش به حال من 

شد!»؟
..................................................................
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     با صداى واىِ گفتنِ پونه، پیمان سریع به ایوانک 
آمد و گفت: «چى شده؟ چقدر سر و صدا مى کنى؟» 
پونه جواب داد: «ببین! درخت قدیمى همسایه را قطع 
کرده اند. لانه ي کفترها هم به زمین افتاده و خراب شده 
است. حالا کفترها کجا مى روند؟» مامان با ناراحتى 
گفت: «نگران نباش. برایشان لانه ي جدید مى سازیم.» 

پونه گفت: « آخر ما که بلد نیستم!»

 به نظر شما آن ها براى ساخت لانه ي کفتر، به چه 
اطّلاعاتى نیاز دارند؟ به آن ها در این کار کمک کنید.
.............................................................................................................
.............................................................................................................

..............................

بعد از این اتفّاق، پونه و پیمان تصمیم گرفتند در یک 
نامه به همسایه ي خود، او را متوجّه اشتباهش کنند.

اگر شما جاى پونه و پیمان بودید، در نامه چه 
مى نوشتید؟ از چه راه هایى مى توانیم به جانوران 

کمک کنیم تا آسیب نبینند؟
...................................................................................
..................................................................................
...................................................................................

بعد از شام، همگى منتظر شنیدن خبر مهمّ بابا بودند. بابا 
گفت: «زمینى را که توى روستا داشتیم یادتان هست؟ 
اجازه ي ساختش را دادند. حالا مى توانیم توى زمینمان 
یک خانه بسازیم .» مامان دست هایش را بالا برد و خدا 
را شکر کرد. پیمان فورى گفت: «آخ جون! من عاشق 

ساختن خانه  هستم. حالا چه جورى باید بسازیمش؟» 
بعد آن را  بیرون آورد.  از توى کیفش کاغذى  بابا 
با دقّت روى میز پهن کرد و گفت: «این جورى. از 
روى نقشه.» بعد رو به مامان گفت: «یکى از دوستانم 
مهندس نقشه کشى است. او لطف کرد و این نقشه را 
برایمان کشید. باید حتماً لطفش را جبران کنم.» پیمان 
نقشه را نگاه کرد و گفت: «نقشه کشیدن که این همه 
نقشه ي  ندارد! خودم مى توانستم یک  فنگ  دنگ و 
خوب بکشم.» مامان و بابا خندیدند. بابا گفت: «پسرم، 
نقشه کشیدن یک کار تخصّصى است. فقط کسى که 
درسش را خوانده باشد مى تواند این کار انجام بدهد.»
پیمان گفت: «مى شود خانه مان مثل خانه هاى قدیمى 
باشد؟ من از خانه هاي قدیمی خیلى خوشم مى آید.» 
مامان گفت: «خانه هاي هر منطقه ، شکل خاصّی دارند. 
خانه را باید با توجّه به شرایط آب و هوایى هر منطقه 

ساخت.»
بابا: «بله کاملاً درست است. براى ساخت خانه به بناّ و 
کارگر هم نیاز است. خانه ساختن کار آسانى نیست.» 
پونه گفت: «ولى حیوانات خیلى راحت لانه مى سازند. 
نمى توانیم  ما  چرا  دیگران !  و  مهندس  کمک  بدون 
خودمان خانه ي خودمان را بسازیم؟ ما که از حیوانات 
باهوش تریم!» مامان و بابا به هم نگاه کردند. بابا اوّل 
خندید. بعد خمیازه اى کشید و گفت: «آفرین به دختر 



٦٦

١ ســفند    ٤٠٢ ا      
٦

باهوشم که سؤال هاى سخت مى پرسد! فعلاً بهتر است 
برویم بخوابیم، فردا صحبت مى کنیم.»

پیمان شب به  خیر گفـت و دوید تـوى اتاق. پـونه هم 
شب به  خیر گفـت و به سمت پیمان دوید. مامان به بابا 

شما جواب سؤال پونه را مى دانید؟
...................................................................................

.............................................................

حالا به پونه و پیمان کمک کنید که انواع مشاغل مرتبط با ساخت خانه را نام ببرند. به آن ها 
توضیح دهید که خانه ها، با توجّه به شرایط آب و هوایى هر منطقه، چه فرقى با هم دارند.

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................

گفت: «فکر کنم باز هم می خواهند نقشه اي بکشند!» 
بابا خندید و گفت: «امان از نقشه هاى بچّه ها!»

پیمان: «من مى خواهم در ساختن خانه به بابا کمک 
کنم.»

پونه: «خب من هم مى خواهم!»
پیمان: «نه  خیرم نمى شود. این کارها مردانه اند!»

کمک  بهت  هم  من  شد،  این طور  که  «حالا  پونه: 
نمى کنم!»

پیمان: «باشد. حالا قهر نکن. من به کمکت خیلى نیاز 
از چه مشاغلى  دارم. راستش را بخواهى، نمى دانم 
در ساختن خانه استفاده مى شود. بابا گفت به نفرات 

زیادي احتیاج است.» 
پونه: «آره راست مى گویی. تازه مامان هم گفت شکل 
خانه باید با توجّه به شرایط آب و هوایى هر منطقه 

باشد. خانه، خانه است دیگر!»
پیمان دفترش را به پونه نشان داد. چیزهایى در صفحه ي



پیمان دست به کار شد تا خودش مساحت هر اتاق 
را محاسبه کند. به او در این کار کمک کنید.

ً
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آخر آن کشیده بود. پونه با دقّت به آن ها نگاه کرد. 
ولى چیزى سر در نیاورد. پرسید: «این ها که کشیده اى 
چیست؟» پیمان دفتر را روى زمین گذاشت و گفت: 
«نقشه است دیگر! براى خانه مان کشیده ام.» پونه گفت: 
«هنوز که خانه نشده است! باید بگویى زمین. حالا 
بگو ببینم چه شکلى هست؟» پیمان از روى نقشه اش، 
دو اتاق و یک هال و یک آشپزخانه و سرویس هاى 
بهداشتى را به پونه نشان داد. پونه یک مداد برداشت 
و روي یکى از اتاق ها نوشت: «اتاق پونه». بعد گفت: 
«من دوست دارم اتاقم پنجره ي رو به حیاط داشته 
باشد. برایش پنجره هم بکش. پیمان سرش را خاراند 
و گفت: «حیاط را نکشیده ام! نمى دانم کدام طرف باید 

بکشم.» پونه گفت: «تازه فقط دو اتاق کشیده اى.
 من یک اتاق براى خودم مى خواهم. یکى هم براى مامان 
و بابا. اگر خودت هم اتاق مى خواهى باید نقشه اش را 
بکشی.» پیمان نگاهى به نقشه  انداخت. گفت: «آخر 
دیگر جا ندارد!» پونه گفت: «خب مى توانیم اتاق ها را 
کوچک تر کنیم.» پیمان کمى فکر کرد. بعضى قسمت ها 
را از روى نقشه پاك کرد و خط هاى جدیدى کشید. 
ولى به نظرش آمد اتاق ها خیلى کوچک شدند. پونه 
گفت: «فکر کنم بابا راسـت مى گـفت؛ نقشـه کشیدن 

واقعاً کار سختى است!»
پیمان: « درست است. راستى اگر بخواهیم کف هر اتاق 
را فرشینه(موکت) کنیم، چند متر مربعّ فرشینه لازم داریم؟

پیمان دفتر و مدادش را جمع کرد و گفت: «بقیهّ ي کار 
بماند براى فردا. فعلا شب به خیر!»

پونه لبخندى زد و به رختخوابش رفت. او آن قدر
 به خانه ي جدیدشان فکر کرد تا خوابش برد. 

5متر
3متر

3متر
3متر



نگاه کردن به ابرها، به خاطر سَبُکى و لطافتی که دارند، 
حسّ خوبى را در ما به وجود می آورد. حتّى گاهى اوقات 
دوست داریم تکّه اي از ابرها را در دست هایمان بگیریم 

یا دلمان بخواهد روي آن ها راه برویم! دوست داري 
تکّه اي از ابرها را در خانه داشته باشى؟!

 با ساختن کاردستى زیر، وجود یک ابر لطیف را در
 خانه حس خواهى کرد! 

وسایل مورد نیاز:
 کاموا ، قیچى ، چسب چوب ، 
چنگال ، یک تکّه مقوّاى ضخیم

کاموا را دور چنگال و روي هم بپیچید.

  انتهــاى کاموا را با قیچــى ببُِرید. بعد، 
تکّه اي کاموا را از بین دندانه ى چنگال به 
صورت عمودى رد  کنید و وسط کامواها 

را محکم کنید و گره بزنید.

کاموا را دور چنگال و روي هم بپیچید.

تکّه اي کاموا را از بین دندانه ى چنگال به 
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 ماندانا واحدى



حالا قیچى را از داخل کامواها رد کنید و مانند 
تصویر برُِش بزنید.

    به آرامى کامواها را از هم باز کنید تا شبیه 
توپ شود.

   با استفاده از چسب، توپک هایى را که 
آماده کرده اید، روى مقوّا در کنار هم 

بچسبا نید.

 اضافه ى کامواها را با قیچى بچینید تا توپک 
زیباتر شود.

حالا قیچى را از داخل کامواها رد کنید و مانند 
تصویر برُِش بزنید.

    به آرامى کامواها را از هم باز کنید تا شبیه 

!ت!ت!
س
ت
س
ت
ا اماماده مآمآ آا آا امام مشمش ابابای بزیبزی ربربر ا

. دریدرید ریبریب بببب ذلذلذّت نآنآن آن آن دیدید د از دیدید ینین وتوتوا می

 چند توپک را با کاموا به شکل آویز (مانند 
تصویر) به مقوّا بچسبانید.

روش  ساخت کاردستى 
را اینجا ببین.
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ونون نبنب اتاتان تستس دا

شخصیت پردازى
در هر داستانى کسانى وجود دارند که ماجراى داستان 
در مورد آن هاست. در واقع آن ها بازیگران داستان هستند. 
به این افراد شخصیت هاى داستان مى گویند. البته بعضى 
از این ها شخصیت هاى اصلى هستند و نقش زیادى در 
داستان دارند. بعضى هم غیراصلى یا فرعى هستند که در 

داستان نقش کمترى دارند.
باید حواسمان باشد، وقتى داستانى را مى نویسیم، 
خود ما شخصیت هایى را که خودمان ساخته ایم خوب 
مى شناسیم، امّا اگر آن ها را در داستان خوب معرّفى 
خود ما شخصیت هایى را که خودمان ساخته ایم خوب 
مى شناسیم، امّا اگر آن ها را در داستان خوب معرّفى 
خود ما شخصیت هایى را که خودمان ساخته ایم خوب 

نکنیم، کسى که داستان را مى خواند، آن ها را خوب 
مى شناسیم، امّا اگر آن ها را در داستان خوب معرّفى 
نکنیم، کسى که داستان را مى خواند، آن ها را خوب 
مى شناسیم، امّا اگر آن ها را در داستان خوب معرّفى 

نمى شناسد و ممکن است قسمت هایى از داستان ما را 
خوب نفهمد یا ماجراى داستان برایش چندان جذّاب 
نمى شناسد و ممکن است قسمت هایى از داستان ما را 
خوب نفهمد یا ماجراى داستان برایش چندان جذّاب 
نمى شناسد و ممکن است قسمت هایى از داستان ما را 

نباشد.

در مجلّه ي بهمن ماه، با مرحله ي انتخاب زاویه ي 
دید داستان آشنا شدیم. یکى از داستان هایى را 
که قبلا خوانده بودیم، به عنوان تمرین، دو بار 
خواندیم و بعد، زاویه ي دید آن را تغییر دادیم و 
داستان را دوباره نوشتیم. حالا نوبت آشنایى با 

مرحله ي بعدى است. 

بچّه هاى عزیز، راز نوشتن هر داستان خوب و جذّاب، 
ساختن شخصیت هاى جذّاب و معرّفى خوب آن ها در 
بچّه هاى عزیز، راز نوشتن هر داستان خوب و جذّاب، 
ساختن شخصیت هاى جذّاب و معرّفى خوب آن ها در 
بچّه هاى عزیز، راز نوشتن هر داستان خوب و جذّاب، 

داستان است. ما باید شخصیت ها را با ویژگى هایى که 
دارند، در داستانمان معرّفى کنیم. این معرّفى مى تواند 

به دو شکل انجام شود:
یکى اینکه شخصیت را با ویژگى هایش به صورت 
مســتقیم معرّفى کنیم؛ مثلاً «مدّت ها بود گرگ سفید 
یکى اینکه شخصیت را با ویژگى هایش به صورت 
مســتقیم معرّفى کنیم؛ مثلاً «مدّت ها بود گرگ سفید 
یکى اینکه شخصیت را با ویژگى هایش به صورت 

گیاه خوار شده بود. او خیلى مهربان بود و اصلاً دوست 
مســتقیم معرّفى کنیم؛ مثلاً «مدّت ها بود گرگ سفید 
گیاه خوار شده بود. او خیلى مهربان بود و اصلاً دوست 
مســتقیم معرّفى کنیم؛ مثلاً «مدّت ها بود گرگ سفید 

نداشت به خاطر گرسنگی، آهوها را شکار کند»
دوّم اینکه شــخصیت ها را به صورت غیر مستقیم 
و در بین اتفّاقات داســتان معرّفى کنیم؛ مثلاً «گرگ 
دوّم اینکه شــخصیت ها را به صورت غیر مستقیم 
و در بین اتفّاقات داســتان معرّفى کنیم؛ مثلاً «گرگ 
دوّم اینکه شــخصیت ها را به صورت غیر مستقیم 

سفید مشغول خوردن سبزى هاى کنار رودخانه بود. 
روباه قرمزى آرام آرام به او نزدیک شــد و با تعجّب 

وى
وسوس
ومومو

مثمثم ثیثی یمیم
:ر:ر: رگرگ گرگر

ریری وصوصو
صتصت

دیدیدى یشیش ر اضاضا دمدمّدر محمح حمحم
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دا تیتیتهای یصیص صخصخ خشخش ابابا ابابازی
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گفت: به حقّ چیزهاى ندیده و نشــنیده! به جاى اینکه آهو 
شکار کنى و با هم بخوریم، آمده اى کنار رودخانه و داري 
ســبزى مى خورى؟ گرگ با لبخندى که مثل همیشه روى 
لبش بود، گفت: روباه قرمزىِ عزیزم! آخر چطور مى توانم این 
آهوهاى زیبا را شکار کنم؟ دیگر دارم به خوردن سبزى ها و 

میوه ها عادت مى کنم.»
روش دوّم معرّفى شخصیت ها (یا همان شخصیت پردازى غیر 
مستقیم)جـذّاب تر است و کسـى که داسـتان ما را مى خـواند 

احساس بهترى دارد.

حالا نوبت داستان نویسى خودتان است. از بین شخصیت هایى که 
نوشته اید، سه مورد را انتخاب کنید؛ بهتر است از هر داستان، یک 
با آن شخصیت ها و ویژگى هاي  بعد،  کنید.  انتخاب  را  شخصیت 

خاصّشان، یک داستان جدید بنویسید.
یادتان نرود! حتماً داستان هاى قشنگتان را براى مجلّه بفرستید.

داستان نویسان کوچک! تا شماره ي بعدى که با مرحله ي دیگري از 
داستان نویسى آشنا مى شویم، خدانگهدارتان! 

منبع: کتاب بیایید داستان 

بنویسیم؛ 

مهدى میرکیایى

براى تمرین، سه کتاب داستانی را که تا حالا خوانده اید، انتخاب 
کنید. نام شخصیت هاى هر داستان را روى کاغذ بنویسید. مشخّص 
کنید هر کدام، شخصیت اصلى است یا فرعى. بعد روبه روى 
نام هر یک، ویژگى خاصّی را که نویسنده ، در داستان براى آن 

شخصیت آورده، یادداشت کنید.

https:
//www

.roshd
mag.ir/u

/3i9

ارتباط با مرکز بررسی آثار

٦٦

١١
١ ســفند   ٤٠٢ ا  

تمر ین



صّه
صقصقص         ق

 تصویرگر: ریحانه کمالى شکوفه سلطانى
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بچّه ها با شور و شوق کلاس را تزیین مى کردند. براى 
شُرشُره ها ذوق مى کردند، با بادکنک ها بالا و پایین 

مى پریدند، دست مى زدند و مى خندیدند.
مریم از مشکات، که تک و تنها در آخر کلاس نشسته 
بود، پرسید: «به نظرت میز جشن قشنگ شده است؟»
مشکات با بى حوصلگى جواب داد: «آره، خوب است.»

مریم پیش او نشست و گفت: «تو که براى جشن 

امروز  چرا  پس  داشتى!  ذوق  خیلى  شعبان  نیمه ي 
حوصله ندارى؟»

مشکات همان طور که سرش پایین بود گفت: «مامانم 
بدجورى زمین خورده و دست هایش صدمه دیده اند.»
مریم بلند گفت: «آخى! ان شاءاالله زود خوب شوند. 

حق دارى ناراحت باشى.»
ناراحتم، هم براى  مشکات گفت: «هم براى مامانم 

کیک.»
مریم که تازه یادش افتاد قرار بود مادر مشکات براى 
روز جشن کیک بپزد، فورى پرسید: «حالا مى خواهى 

چه کار کنى؟»
دو دوست در فکر فرو رفتند. مریم پیشنهاد داد که 
پول توجیبى هایشان را روى هم بگذارند و یک کیک 
آماده بخرند. ولى خودش پیشنهاد خودش را رد کرد 
و گفت: «مگر ما دو نفر چقدر پول تو جیبى داریم؟ پول 

ما که به کیک تولدّ نمی رسد.»
گفت:  خوش حالى  با  یک دفعه  شد.  ساکت  دوباره 
«یک فکرى! پول کیک را از خانواده هایمان بگیریم. 

این جورى آن ها هم توى جشن شریک مى شوند.»

بیا با هم این قصّه را 
گوش کنیم.
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مشکات با ناراحتى گفت: «نمى شود، نمى شود! یادت 
هست خانم معلّم درباره ي هدیه ى تولدّ امام زمان(عج) 

چه گفت؟»
هدیه  بدون  تولدّ  جشن  گفت  «بله...!  گفت:  مریم 
هدیه اى  چه  ببینیم  کنیم  فکر  همه  پس  نمى شود. 

مى توانیم به امام زمان(عج) بدهیم.»
مشکات گفت: «خب! من مى خواستم به مامانم کمک 
کنم و کیک را هدیه بدهم به امام زمان(عج). ولى... .»

مریم گفت: «اووووم....کاشکى مى توانستیم خودمان 
کیکی درست کنیم!»

مشکات هم گفت: «کاشکى!» بعد مثل برق  از جا پرید 
و گفت: «آفرین مریم! آفرین!»

همه ي بچّه ها به ته کلاس نگاه کردند. 
مشکات آرام نشست. بعد آهسته توضیح داد: «مامانم 
و  ساده  کیک   ... و  شیر  بیسکویت،  با  است  بلد 

خوش مزه اي درست کند. کُمَکم مى کنى؟»
مشکات بعد از مدرسه، روش درست کردن کیک را 
از مادرش پرسید و دقیق یادداشت کرد. وقتى مریم 
آمد، با هم شروع به کار کردند. آن ها حسابى مشغول 
درست کردن موادّ کیک بودند که یک دفعه چشم 
مریم به ساعت افتاد. بلند گفت: «واى دیر شد! مامانم 

گفته است تا ساعت 5 به خانه برگردم.»

مشکات گفت: «دستت درد نکند مریم جان. دیگر 
آخرهاى کار است. تو برو.»

شب، موقع خواب، مریم همه اش توى فکر کیک بود. 
با خودش گفت: «واى فرِ! یعنی مشکات فر را چطور 

روشن کرد؟»
***

روز جشن، خانم معلّم درباره ى هدیه هاى تولدّ امام 
زمان(عج) پرسید و بچّه ها هرکدام چیزى گفتند.

براى  تا صلوات  ده  من  اجازه!  «خانم  گفت:  حلما 
سلامتى امام زمان(عج) فرستادم.»

حسنا گفت: «من مى خواهم امروز مهربان تر باشم؛ 
چون امام مهدى(عج) مهربانى را خیلى دوست دارد.»

هستى گفت: «من هر روز دعاى فرج مى خوانم.» 
مشکات دست مریم را بالا گرفت و گفت: «خانم! من 
و مریم کیک تولدّ امام مهدى(عج) را درست کردیم.»

خانم معلّم گفت: «عالى است! با این کار، دوستان امام 
زمان(عج) را خوش حال کردید.»

پرسید:  مشکات  از  یواشکى  و  زد  لبخندي  مریم 
«راستى، فر را چطور روشن کردى؟»

مشکات ریزریز خندید و جواب داد: «کیک یخچالى 
که فر نمى خواهد!»



 اعظم لاریجانی
            

لوازم مورد نیاز:
 یک حلقه ي ورزشی، 

یک متر نخ ضخیم و یک توپ پرُ باد.
این بازي دونفره است. 

1. به لبه ي حلقه،  یک متر نخ ببند.
2. حالا  به کمک نخ، حلقه را بکش و آهسته راه برو.

3. دوستت هم همراه تو حرکت می کند و با دست روي 
توپ می زند؛ طوري که توپ بین حلقه و دستش در حرکت   

باشد (درست مانند تصویر).
   4. دوستت باید مواظب باشد توپش از حلقه 

خارج نشود.
5. اگر توپ از حلقه خارج شد،

 جایتان را عوض کنید.
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﹑م، آ﹇︀︗︀ن  ︀ ︗︀ن!︨  آ﹇

﹩﹚﹫ ︣ا﹬︐︀ن ︠  د﹜﹛  ︋ 

︡ه ا︨️.  ︫﹌﹠︑

︉ و روز  در ︝︧︣ت د﹬︡ار︑︀ن︫ 

﹡︡ارم.

︀ً را﹨﹠﹞﹬︀﹩ ام ﹋﹠﹫︡. ﹀︴﹛

︀ -ا︋﹢ ︻︊︀س ﹝  ︫﹅︫︀︻

پاسخ سؤالات روى شمع هاى 
تولدّ نوشته شده است. رنگ 

هر شمع را جلوى سؤال 
مناسب بنویس.

از 

 جست وجوى

 امام زمان(عج)

 دست 

برداشت.

به لطف خدا 
کرد.آرامش پیدا 

اگر 
مردم جاى 

مرا بدانند، به 
دشمنان نشان 

مى دهند.

تستسستت.. اا ابابباانن بعبعع عشعشش همهممههيي میمیی ینینن ررووزز ابابباا امامماانن مهمههممزز ىلىللىى،، لعلعع دلدللدّد وتوتتوو اساسساالل سمسمم اا
تستسستت.. اا هتهتتهه تفتفف رگرگگرر هیهییهه دپدپپددررششدهدههدد تستسستت ددوو اازز رراا لاسلاسسلالامم» اجااجاججاانن!! اقاققاا قآقآآ آ«آ« اتاتتاابب تکتکک ااوو

           آینده ى سبز ما
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آقا جان، ابو عبداالله صالحى در نامه اى به شما نوشت:آقا جان، ابو عبداالله صالحى در نامه اى به شما نوشت:آقا جان، ابو عبداالله صالحى در نامه اى به شما نوشت:آقا جان، ابو عبداالله صالحى در نامه اى به شما نوشت:آقا جان، ابو عبداالله صالحى در نامه اى به شما نوشت:آقا جان، ابو عبداالله صالحى در نامه اى به شما نوشت:
 «مردمى که شما را دوست دارند، به من مى گویند: «مردمى که شما را دوست دارند، به من مى گویند: «مردمى که شما را دوست دارند، به من مى گویند: «مردمى که شما را دوست دارند، به من مى گویند: «مردمى که شما را دوست دارند، به من مى گویند: «مردمى که شما را دوست دارند، به من مى گویند: «مردمى که شما را دوست دارند، به من مى گویند: «مردمى که شما را دوست دارند، به من مى گویند:

 «از آقا بپرس کجا زندگى مى کنند؟» «از آقا بپرس کجا زندگى مى کنند؟» «از آقا بپرس کجا زندگى مى کنند؟» «از آقا بپرس کجا زندگى مى کنند؟»
شما در پاسخ فرمودید:.....................................شما در پاسخ فرمودید:.....................................

(عج) ابـوعبّاس مـردى بود که به شـوق یافتـن امام زمـان (عج) ابـوعبّاس مـردى بود که به شـوق یافتـن امام زمـان (عج)، دائم به 

اینجا و آنجا سفـر مى کـرد. او نامه اي را توسّط دوّمین نائب، به امام 
(عج) فرستاد. امام زمان (عج) فرستاد. امام زمان (عج) در پاسخ به نامه، او را از ادامه ى  زمان(عج)

جست و جو  براى پیدا  کردن ایشان به شدّت منع کرد.
 وقتى نامه ي امام زمان (عج) به دست ابوعبّاس
    رسید و او پاسخ را خواند، چه اتفّاق هایى           

                                  برایش افتاد؟



 سودابه احمدى 

امه
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ی         نمای
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 تصویرگر:  میثم موسوى

 سودابه احمدي

درخت بزرگی وسط صحنه هست. لانه ى پرنده اي 
روى شاخه اش قـرار دارد. یک نفر که پشت درخت 
پنهـان شـده، یک پـرنده ى عروسـکى را می گـرداند. 
صـداى آواز پـرندگان پـخش مـى شـود. درخـت 
شاخه هایش را به آرامـى تکان مى دهد و لبخند مى زند. 
کودك وارد صحنه مى شود. دور درخت مى چرخد و 

رو به تماشاچى ها آواز مى خواند.
کودك (اوّل): سال گذشته نهالى کاشتم. نهال من شد، 
پر از جوانه. روي شاخه هایش ساخت، پرنده لانه. 
ریشه ها در خاك، شاخه ها در باد. قد کشید و شد، 

شادِ شادِ شاد.
درخت: من یک درخت هستم. بلند و سبز هستم. تو 
خاك ریشه دارم. رو شاخه میوه دارم. پاك مى کنم 

هوا را. شاد مى کنم شما را.
کودك و درخت با هم مى خندند و پرنده روى شاخه ها 
تکان مى خورد. صداى آواز اوج مى گیرد. از سمت 
کودك و درخت با هم مى خندند و پرنده روى شاخه ها 
تکان مى خورد. صداى آواز اوج مى گیرد. از سمت 
کودك و درخت با هم مى خندند و پرنده روى شاخه ها 

چپ صحنه یک ارّه وارد مى شود. (یکى از بچّه ها 

مى تواند روى مقوّاى ضخیم نقّاشى ارّه ي بزرگی را 
بکشد و براى آن چشم و ابروى عصبانى بگذارد. آن 
مى تواند روى مقوّاى ضخیم نقّاشى ارّه ي بزرگی را 
بکشد و براى آن چشم و ابروى عصبانى بگذارد. آن 
مى تواند روى مقوّاى ضخیم نقّاشى ارّه ي بزرگی را 

را در دست بگیرد و نقش ارّه را بازى کند.)
ارّه : قیژژژژژژژژژ! (با صداى قیژقیژ پاهایش را به زمین 
مى کوبد) منم یک ارّه ى تیز! با دندانه هاى نوك تیز! 
قیژژژژژژژژژ قیژژژژژژژژژ! من مى برَُم چوب ها را! 

مى برَُم درخت ها را! قیژژژژژژژژژ قیژژژژژژژژژ! 
درخت: واى خدا! کمک...کمک ! از دست این دشمن 

بد! مى خواد من را ببِرَُد!
(جلوى درخت مى ایستد) جلو نیا ارّه. درخت کودك: (جلوى درخت مى ایستد) جلو نیا ارّه. درخت کودك: (جلوى درخت مى ایستد) جلو نیا ارّه. درخت 

زیبا دوست ماست.
ارّه : هاهاها ! دوست کیه؟! این حرف ها چیه؟! منم 
که زحمت مى کشم. درخت ها را من مى برَُم. صندلى 
و میز مى سازم. درخت یعنى چوب! همین! چوب! 

قیژژژژژژژژژ! قیژژژژژژژژژ!
پرنده: صداى ارّه، چه بد است! خانه ى من در خطر است! 

(گریه مى کند.)اگر درختى نباشد، پرنده لانه ندارد! (گریه مى کند.)اگر درختى نباشد، پرنده لانه ندارد! (گریه مى کند.)
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قیژژژژژژژژ  مزاحم!  پرنده ى  ساکت ...ساکت،  ارّه: 
(مى خواهد به طرف درخت حمله کند قیژژژژژژژژژ! (مى خواهد به طرف درخت حمله کند قیژژژژژژژژژ! (مى خواهد به طرف درخت حمله کند 
که درخت فریاد مى کشد و کودك جلویش را مى گیرد.) 

برو کنار اى بچّه! درخت مى خواهى چى کار؟
باز  درخت  از  دفاع  براى  را  (دست هایش  کودك: 
آى بچّه ها کمک کمک ! درخت ما در خطر  مى کند.)

است!
(دو بچّه ى دیگر از دو طرف صحنه وارد مى شوند.) 

بچّه ها: چى  شده ؟ 
کودك: ما طرفدار درختیم. من مى خواهم هر روز 

توى سایه اش بنشینم.
کودك دوّم: من هم مى خواهم از میوه هاى خوش مزه ي 

درخت بخورم.
کودك سوّم: (سرفه مى کند) اگر درخت نباشد، زمین 

چطور نفس بکشد؟ 
(بچّه ها دست به دست هم مى دهند و با هم مى خوانند.)

و  سبز  بماند  باید  زیبا،  درخت  بماند  باید  بچّه ها: 
پابرجا. میوه و سایه دارد درختم، برگ هاى سبز دارد 
درختم. شُشِ زمین است درخت زیبا، هوا تمیز است 
پابرجا. میوه و سایه دارد درختم، برگ هاى سبز دارد 
درختم. شُشِ زمین است درخت زیبا، هوا تمیز است 
پابرجا. میوه و سایه دارد درختم، برگ هاى سبز دارد 

(بچّه ها دست در دست هم، قدم به قدم به 
درختم. شُشِ زمین است درخت زیبا، هوا تمیز است 
(بچّه ها دست در دست هم، قدم به قدم به 
درختم. شُشِ زمین است درخت زیبا، هوا تمیز است 

(بچّه ها دست در دست هم، قدم به قدم به با درخت ما. (بچّه ها دست در دست هم، قدم به قدم به با درخت ما. 
سمت ارّه جلو مى آیند و او را عقب مى رانند.)

(بچّه ها دست در دست هم، قدم به قدم به 
سمت ارّه جلو مى آیند و او را عقب مى رانند.)

(بچّه ها دست در دست هم، قدم به قدم به 

ارّه(با حالت مسخره کردن): چه حرف ها! قیژژژژژژژژژ 
قیژژژژژژژژژ! درخت و برگ و سایه، درخت خیلى 
زیاد است! قیژژژژژژژژژ قیژژژژژژژژژ! بگذارید ارّه 

کنم! در و تخته بسازم! قیژژژژژژژژ قیژژژژژژژژژ! 
: آى ارّه ى ناقلا، زودى برو از اینجا. 

کنم! در و تخته بسازم! قیژژژژژژژژ قیژژژژژژژژژ! 
: آى ارّه ى ناقلا، زودى برو از اینجا. 

کنم! در و تخته بسازم! قیژژژژژژژژ قیژژژژژژژژژ! 
کودك

کودك دوّم: درخت دوست ماست. دوست همه ى 
بچّه هاست. 

کودك سوّم: درخت باید زیاد بشه، نمى گذاریم ارّه 
بشه. 

(بچّـه ها ارّه را دنبـال مى کـنند و او قیــژژژژژژژژژ 
قیژژژژژژژژژکنان فـرار مى کنـد و از صحنه خارج 
مى شود. آهنگ شادي پخش مى شود. بچّه ها دست 
مى زنند و دور درخت مى چرخند. درخت شاخه هایش 
را تکان مى دهد. پرنده بالا و پایین مى پرد و صداى 
آوازش را با آهنگی که پخش می شود، همراه مى کند.)

بچّه ها: خداجونم درخت ها را نگه دار. مواظب ریشه 
و برگشان باش. باد که مى آید، خودت تو گوشش 
: خداجونم درخت ها را نگه دار. مواظب ریشه 
و برگشان باش. باد که مى آید، خودت تو گوشش 
: خداجونم درخت ها را نگه دار. مواظب ریشه 

بگو با همه ى درخت ها مهربان باش. 
پرنده: بیایید همه با هم درخت بکاریم. درخت هاى 
زیاد و سبز و زیبا. بیایید که دنیا را تبدیل کنیم، به 

باغی از میوه ها و سایه ها.  
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به  فیل کوچولو  پدربزرگ  که  بود  روزى  چند  

خانه ي آن ها آمده بود. فیل کوچولو در روزهایى که 

پدر بزرگ، مهمانِ خانه ي آن ها بود، رفتارهاى عجیب 

و غریبى از او مشاهده مى کرد. مثلاً مى دید که براي 

مسواك زدن، شیر آب را باز نمی گذارد و فقط با یکی 

دو لیوان آب این کار را انجام مى دهد. در حالى که 

خودِ فیل کوچولو براى شستن دندان هاي کوچکش، 

شیر آب را زمان زیادي باز مى گذاشت.  پدربزرگ 

اتاقى برود، چراغ آنجا را  از  هر وقت می خواست 

خاموش و چراغ اتاقى را که واردش مى شد روشن 

اتاقى را که کسی در آن  مى کرد. او همیشه چراغ 

نبود، خاموش می کرد؛ درست برعکسِ فیل کوچولو 

که اصلاً عادت نداشت هیچ چراغی  را خاموش کند. 

همچنین موقع غذا خوردن، پدربزرگ کمی غذا در 

بشقاب خود می کشید و اگر سیر نمی شد، کمی دیگر 

می ریخت؛ نه مثل فیل کوچولو که بشقابش را پر از غذا 

می کرد و آخر سر، کلّى غذاى دست خورده در ظرفش 

اضافه می آمد. پدر بزرگ میوه هایى را که مى خواست 

بخورد، برُشِ مى داد تا اگر نتوانست بخشى از آن ها 

را بخورد، بتواند در یخچال بگذارد تا بعداً مصرف 

کند. او وقتش را هم هدر نمى داد و روش هایى براى 

صرفه جویى در زمان داشت. به عنوان مثال، پدربزرگ 

هر شب قبل از خواب، فهرستى از کارهاى روز بعد 

و زمان بندى انجام  آن ها را آماده مى کرد. فیل کوچولو 

که حسابى کنجکاو شده بود، بالاخره طاقت نیاورد 

و یک روز دلیل این رفتارها را از پدربزرگ پرسید. 

پدربزرگ کمى به فکر فرو رفت و قیافه اش شبیه 

وقتی شد که یاد خاطرات گذشته مى افتاد. او لبخندى 

زد و گفت: «من با این کارها سعى مى کنم در مصرف 

چیزهاى مهمّ زندگى صرفه جویى کنم.» فیل کوچولو 

گفت: «پدربزرگ، ببخشیدها! ولى به نظرم این کار 

بیشتر شبیه کارهاى خسیس هاست!» پدربزرگ طورى 

خندید که دندان هاى بزرگش، قاب عکس خانوادگى 

روى دیوار را روي زمین انداخت! وقتى پدربزرگ 

به خنده اش مسلطّ شد تا جلوى خسارت هاى بیشتر 

استفاده ي  معنى  به  «صرفه جویى  گفت:  بگیرد،  را 

درست از داشته هایمان است، ولى خسیس بودن یعنی 

استفاده نکردن از امکانات؛ فرد خسیس همیشه نگران 

پدربزرگ  رفتن چیزهاست!»  از دست  و  تمام شدن 

توضیح داد که وقتى هم سنّ و سال فیل کوچولو بود، 

به دست آوردن خیلى از نیازهاي زندگى، مثل امروز 



٦٦

١٩
١ ســفند   ٤٠٢ ا  

راحت نبود؛ مثلاً بیشتر خانه ها لوله کشى آب نداشتند و 

آن ها آب را با سختى زیاد، از رودخانه ي وسط جنگل 

مى آوردند. بنابراین، یاد گرفتند هر قطره ي آب چقدر 

ارزشمند است. یا چون در آن زمان برق براى همه 

وجود نداشت، آن ها زیر نور چراغ نفتى و شمع درس 

مى خواندند. به همین دلیل بود که او قدر نعمت برق را 

خوب مى دانست. پدربزرگ درباره ي غذا و میوه هم، 

گفت که او از زمان کودکى، یاد گرفته بود قدر موادّ 

غذایى را که به سختى کاشته یا از جنگل تهیهّ مى شدند 

بداند. فیل کوچولو که تازه رفتارهاى پدربزرگ برایش 

معنى پیدا کرده بود، گفت: «ولى الان که آب لوله کشى و 

برق فراوان است، چرا باید صرفه جویى کرد؟» پدربزرگ 

چانه اش را خاراند و گفت: «چون این منابع هم بى پایان 

نیستند فیل کوچولو. مصرف زیاد برق، سبب مى شود 

فیل کوچولو حسابى به فکر فرو رفت. او حتىّ 

فکرش را هم نمى کرد که در دنیا کسانی وجود 

داشته باشند که نیازمند یک لیوان از آبى باشند 

که او هنگام مسواك زدن، بی خودي هدر مى دهد. 

فرداى آن روز، مادر فیل کوچولو دید او هر وقت 

از دستشویى بیرون مى آید، چراغ آنجا را خاموش 

مى کند، براي مسواك زدن فقط یکی دو لیوان آب 

مصرف می کند، دیگر بشقابش را از غذا پر نمى کند 

مى کشد.  غذا  به اندازه  و  کم کم  خودش،  براى  و 

جهان  در  چیز  هیچ  مى دانست  حالا  فیل کوچولو 

بى نهایت و در دسترس همه نیست. او اصلاً دلش 

نمى خواست وقتى پدربزرگ شد، ببیند نوه هایش زیر 

نور شمع و چراغ نفتى درس مى خوانند و او هم 

مجبور است براى تهیّه ي آب، هر روز تا رودخانه ي 

وسط جنگل در رفت و آمد باشد!     
هر روز برق بیشترى تولید شود و این تولید برق زیاد، 

به طبیعت آسیب مى زند. از طرفى، منابع آب شیرین در 

هر جاى دنیا بسیار محدود است و حتى در برخى از 

نقاط جهان آن قدر کم است که افراد به سختى به چند 

لیوان آب شیرین و بهداشتى در روز دسترسى دارند.» 
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بچّه ها مى دانیم که سفر در زمان خیالى است و در قصّه ها اتفّاق 
مى افتد. در ماجراهاى سعید و لاکى هم، آن ها به بهانه ى یک سفر

خیالى، با شیخ بهایى و کارهاى بزرگى که انجام داده است، 
آشنا مى شوند.

 نرگس نیرومند و فاطمه اروجی   
     تصویرگر: فاطمه زهرا تجردّ
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            معّرفى کتاب
     

    
    

اتاتاب   
از پاسخ هایت فیلم بگیر و آن ها را به نشانى: 

www.roshdmag.ir/u/3i9
یا کانال: 

@roshd_noamooz
در سامانه ي شاد بفرست، تا براى همه ى بچّه هاى ایران به یادگار بماند.

دوستان عزیزم! مى توانید از وبگاه:
samanketab.roshd.ir

فهرست کتاب هاي مناسب آموزشى و تربیتى داراي «نشان رشد وزارت 
آموزش و پرورش » را ببینید و در فیلمى به دوستانتان معرّفی کنید. ما هم فیلم هاي زیباى 

ارسالی شما را در پیام رسان شاد، کانال مجلهّ ى رشد به نشانى: 
@roshd_noamooz

قرار می دهیم تا همه ى فرزندان ایران آن ها را مشاهده کنند.

اگر مهر نباشد، روى چه  چیزى سجده کنم؟ 

مى توانم در زمان اقامه ى 

نماز صحبت کنم؟ 

در هنگام نماز خواندن، اگر  حشره اي به سمت من بیاید  باید چه کار کنم؟

نماز جمعه، نماز آیات و....  را چگونه باید خواند؟

نماز جماعت چطور 

خوانده مى شود؟

      سلام دوستان خوبم!
      من را یادتان می آید؟ زینب هستم!   

مجموعه   ى قصّه هاى سوسن و سینا (تألیف سیدّمحمّد مهاجرانى و نشر جامعه القرآن الکریم) 
را مادر مهربانم، ماه پیش، برایم خرید. من با خواندن این کتاب، پاسخ کلّى از سؤال هایم 

را گرفتم. امّا هنوز هم سؤال دارم. آماده اى همراهم بیایی تا با هم به جواب برسیم؟!
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٢٣
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ست ست ندهدوت ند لاهاهامخرخرشخشخنشنشد له ااه
اخاخان خرخر رچرچ

چبچب ارارا هحهحه حفحف فصفص



هفت سین قرآنی،
 هفت سلام خداوند است که در قرآن آمده اند.

موّاد لازم:
براى درست کردن پایه ، تعدادى 
چوب بستنى  و  چسب مایع
 مى خواهیم.
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پایه ى عکس شما آماده است.
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چوب بستى ها را به 
شکل یک چهارگوش 
به هم بچسبانید.

 دو چوب بستنى دیگر 
را به هم بچسبانید 
به طوري که یک 
چوب بستنى دوقلو 
درست شود.

 چوب بستنى دوقلو 
را با فاصله ى یک 
سانتى متر، به پایین 
چهارگوش 
بچسبانید.

 یک چوب بستنى
 دیگر را از وسط نصف 
کنید. تکّه هاي آن باید 
یک  اندازه  باشند.

  تکّه هاى چوب 
را با فاصله به 
پشت چوبِ دوقلو 
بچسبانید.

 یک چوب دیگر را 
زیر چوب هاى نصفه 
بچسبانید.

  و در آخر، چوب 
دیگري را به شکل 
عمودى به لبه ى بالاى 
چهارگوش بچسبانید تا 
تکیه گاه بلندترى براى 
عکس داشته باشید.

٦٦

١ ســفند    ٤٠٢ ا      
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 محمّدعلی ارجمند و محمّدرضا  رشیدي
 ساخت کاردستى: مریم سعیدخواه

همان طور که می دانید، ایرانیان با آمدن عید نوروز، سفره هاي هفت سین پهن می کنند. 
آن ها هفت چیز را که معمولاً خوراکی هستند و با حرف «سین» شروع می شوند، روي 
همان طور که می دانید، ایرانیان با آمدن عید نوروز، سفره هاي هفت سین پهن می کنند. 
آن ها هفت چیز را که معمولاً خوراکی هستند و با حرف «سین» شروع می شوند، روي 
همان طور که می دانید، ایرانیان با آمدن عید نوروز، سفره هاي هفت سین پهن می کنند. 

این سفره ها قرار می دهند. حتماً تا الان نام هاي این هفت  سین از ذهنتان گذشته 
آن ها هفت چیز را که معمولاً خوراکی هستند و با حرف «سین» شروع می شوند، روي 
این سفره ها قرار می دهند. حتماً تا الان نام هاي این هفت  سین از ذهنتان گذشته 
آن ها هفت چیز را که معمولاً خوراکی هستند و با حرف «سین» شروع می شوند، روي 

است. وجود هر کدام از آن ها در سفره، معناي خاصّی دارد. مثلاً سبزه نماد سرسبزي 
این سفره ها قرار می دهند. حتماً تا الان نام هاي این هفت  سین از ذهنتان گذشته 
است. وجود هر کدام از آن ها در سفره، معناي خاصّی دارد. مثلاً سبزه نماد سرسبزي 
این سفره ها قرار می دهند. حتماً تا الان نام هاي این هفت  سین از ذهنتان گذشته 

و برکت است. یا سیب، نمادى از تندرستى و زیبایى است. امّا باید بدانیم که در کنار 
این سفره ي هفت سین پرمعنا، هفت سین دیگري به نام هفت سین قرآنی هم هست.

این هفت سلام قرآنی در صفحه ى روبه رو آمده اند.
می توانید آن ها را از مجلهّ جدا کنید و روي یک مقوّا بچسبانید تا شبیهِ یک تابلو شود. براي 

گذاشتن این هفت سلام قرآنی در سفره ي هفت سین به یک پایه نیاز داریم.



روش ساخت 
کاردستى را
٦٦ اینجا ببین.

٢٥
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از جانب پروردگار مهربان براى آن ها (بهشتى ها) درود وسلام است.

سلام بر نوح (پیامبرخدا)  در سراسر جهان

سلام بر ابراهیم(پیامبرخدا)

سلام بر موسى و هارون (پیامبران خدا)

سلام بر الیاس (پیامبرخدا)

سلام بر همه ى انبیا

آن شب( شب قدر) تا دمیدن صبح، سلام و رحمت است
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         من کشورم را دوس

رم
تدا

متن ایندیزاین 6 گذاشته شد

 رضیه افضل زاده

 تصویرگر: مرجان حیدرى

از وطنم، کشور عزیزم  را که دور          هر روز 
ایران، و شهر زیبایم یزد مى گذراندم، حسرت حال و 
هوایش بر دلم مى ماند. بادگیرهاى بلند و زیبایی را که 
در گوشه گوشه ى شهرم یزد، قدبلند و محکم ایستاده اند 
و نماد آن شده اند، یادم می آمد. باد در بادگیرها مى پیچید 
و در تابستان، اتاق نشیمن  را خنک مى کرد و من در 

همان روزها به خلاقیتّ ایرانى ها فکر مى کردم. 
بچگى هایم را یادم مى آمد که به آب انبارها (امیرچخماق، 
شش بادگیر و ...) مى رفتیم و براى آوردن آب به خانه، 

ذهنم  از  هم  باز  مى کردیم؛  بازى  جست و خیزکنان 
مى گذشت چقدر ایرانى ها توانمند و خوش فکر هستند 
که با ساختن آب انبار و قنات در شهر کویرى یزد، 

مشکل آب این شهر را حل کرده اند.
کنار  از  هم کلاسى ها  با  وقتی  که  هست  یادم  حتىّ 
مسجدجامع یزد رد مى شدیم، کاشى کارى هایش ما را 
به داخل مسجد مى کشاند و در زیبایى مسجد غرق 
مى شدیم و نمازمان را به جماعت مى خواندیم. در آن 

لحظه ها هم به هنر ایرانى ها افتخار مى کردم.
گاهى اوقات یاد جمعه هایی می افتادم که با خانواده به 



دختر روشندل( نابینا) است.

دختر روشندل( نابینا) است.
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ریرریرییرر یگیگگ گدگدد ابابباا ششششششش اباابابباارر بنببنبنن بآببآبآآبباا

متن ایندیزاین 6 گذاشته شد

باغ دولت آباد مى رفتیم و ناهار را دور هم مى خوردیم. 
همه  این  دلتنگ  وطن،  از  دورى  و  غربت  در  من 

خوشبختى مى شدم. 
من دکتر مهدى بهزاد، براى تحصیل از کشورم خارج 
شده بودم. به همه ى زیبایى هاي وطنم فکر مى کردم و 
دلم براى همه ى آن ها خیلى تنگ مى شد. بالاخره تصمیم 
گرفتم براى خدمت به میهن و مردمم به کشورم بازگردم 
و در دل زیبایى هاى شهر یزد و کشور ایران، آموخته ها 

و یافته هایم را در اختیار هم میهنانم بگذارم.



بوي خاصّ بعضي از ماهي‌ها باعث به دام افتادن آن‌ها مي‌شود. 
حيوانات شكارگر ردّ بوي آن‌ها را مي‌گيرند و شكارشان 

مي‌كنند. طوطی ماهی برای در امان ماندن از خطر دشمنانش، 
شب هنگام وقتی در میان صخره سنگ‌ها استراحت میک‌ند 
ماده‌ی لزجی به نام مخاط ترشح میک‌ند. این مادّه مانند کی 
یکسه خواب بدنش را در میان می‌گیرد و مانع انتشار بوی 

طوطی ماهی می‌شود.
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 مصطفی احمدی

عددهای داخل مربّع  را در جای مناسب 
عددهای داخل مربّع  را در جای مناسب 

قرار  بدهید.قرار  بدهید.

 ارزش عددی هندوانه، 
قارچ و زنگوله را پیدا 
کنید و سپس در جای 
خالی مربّع، عدد درست 
را بنويسيد.

ن چهار وسیله با بقیه جور نیست. کدام یک است؟ دلیلش را هم بگوییید.
ی از ای

 یک

ی را
    من تعدادی کتاب در قفسه ی کتابخانه ام دارم. کتاب

ت چپ
و از سم

 برمی دارم که از سمت راست ششمین کتاب 

  چهارمین  کتاب می شود. آیا می توانید بگویید که چند

       کتاب در این قفسه وجود دارد؟  

 یکی از این وسایل با بقیّه جور 
نیست. 

کدام یک است؟ 
دلیلش را هم بگو�یید.

8  عدد  طوطی ماهی در این تصویر از دست شکارچی پنهان 

شده اند .  آن ها را پیدا کن.

8  عدد  طوطی ماهی در این تصویر از دست شکارچی پنهان 

شده اند .  آن ها را پیدا کن.



بوي خاصّ بعضي از ماهي‌ها باعث به دام افتادن آن‌ها مي‌شود. 
حيوانات شكارگر ردّ بوي آن‌ها را مي‌گيرند و شكارشان 

مي‌كنند. طوطی ماهی برای در امان ماندن از خطر دشمنانش، 
شب هنگام وقتی در میان صخره سنگ‌ها استراحت میک‌ند 
ماده‌ی لزجی به نام مخاط ترشح میک‌ند. این مادّه مانند کی 
یکسه خواب بدنش را در میان می‌گیرد و مانع انتشار بوی 

طوطی ماهی می‌شود.
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 مصطفی احمدی

عددهای داخل مربّع  را در جای مناسب 
عددهای داخل مربّع  را در جای مناسب 

قرار  بدهید.قرار  بدهید.

 ارزش عددی هندوانه، 
قارچ و زنگوله را پیدا 
کنید و سپس در جای 
خالی مربّع، عدد درست 
را بنويسيد.

ن چهار وسیله با بقیه جور نیست. کدام یک است؟ دلیلش را هم بگوییید.
ی از ای

 یک

ی را
    من تعدادی کتاب در قفسه ی کتابخانه ام دارم. کتاب

ت چپ
و از سم

 برمی دارم که از سمت راست ششمین کتاب 

  چهارمین  کتاب می شود. آیا می توانید بگویید که چند

       کتاب در این قفسه وجود دارد؟  

 یکی از این وسایل با بقیّه جور 
نیست. 

کدام یک است؟ 
دلیلش را هم بگو�یید.

8  عدد  طوطی ماهی در این تصویر از دست شکارچی پنهان 

شده اند .  آن ها را پیدا کن.

8  عدد  طوطی ماهی در این تصویر از دست شکارچی پنهان 

شده اند .  آن ها را پیدا کن.



متن ایندیزاین گذاشته شد

کشور زیباى ما ایران، تاریخ طولانی و شگفت انگیزى دارد. از جالب ترین چیزهایى که 
مى تواند این تاریخ پر افتخار را به ما نشان دهد، ساختمان ها و سازه هاى قدیمى کشور است. 
سازه هایى که هر کدامشان، رازهایى از زندگى مردمان گذشته را به ما مى رسانند. بیایید با 

چند نمونه از این سازه ها آشنا شویم:

2     منارجنبان اصفهان
مناره، ساختمانى ستون مانند است که در گذشته، از آن 
براى اذان گفتن و اعلام خبر استفاده مى شد. در داخل 
مناره، پلّکانى مارپیچى وجود دارد که در قدیم یک 
نفر از آن بالا مى رفت و با صداى بلند اذان مى گفت. 
تقریباً تمام حرم ها و مسجد ها یک یا دو مناره یا بیشتر 

داشته اند. 
ساخته  محکم  بسیار  کشور،  در  موجود  مناره هاي   
شده اند. بعضی از مناره ها سر جاى خود تکان مى خورند 
ولی خراب نمی شوند. به همین دلیل به آن ها منارجنبان 
شگفت انگیز  ساختمان هاى  از  منارجنبان،  مى گویند. 
شهر  در  ایران  منارجنبان  معروف ترین  ایرانى هاست. 
اصفهان قرار دارد. منارجنبان اصفهان از دو مناره تشکیل 
شده است. اگر کسى بالاى یکى از مناره ها باشد و آن 

را تکان بدهد، مناره ى دیگر هم تکان مى خورد!

1      رصدخانه  ى مراغه
 رصدخانه، جایى است که در آن، دانشمندان به مشاهده 
و مطالعه ى ستاره ها و سیاّره ها مى پردازند. براى همین، 
اقسام  انواع و  باز است و در آنجا  رصدخانه شب ها 

ابزارها و کتاب هاى ستاره شناسى وجود دارد. 
را  جهان  رصدخانه هاى  بزرگ ترین  و  اوّلین  از  یکى 
خواجه نصیرالدّین توسى، دانشمند بزرگ ایرانی، در 
حدود 800 سال پیش در شهر مراغه ساخت. او توانست 
دانشمندان بسیارى را به آنجا دعوت و کتابخانه ى بزرگى 

برپا کند.
این روزها از رصدخانه ى باشکوه مراغه، قسمت هاى 
کمى باقى مانده است. رصدخانه ى مراغه بر بالاى تپهّ اى 
قرار دارد. چند سال پیش، گنبد بزرگ و زیبایی روى 
باقى مانده هاى این رصدخانه ساخته شد تا از آن در برابر 

باد و باران محافظت کند.
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 هـَ هـَ هپَچه!!!

 !
د

دا
ی 

ب
د 

دا
ی 

 ا

!
د

یا
م

ه 
زل

زل
ه 

دار



متن ایندیزاین گذاشته شد

3    حمّام شیخ بهایى اصفهان
در قدیم، بیشتر خانه ها حمّام نداشتند. در هر محلّه ، 
یک حمّام عمومى بود که مردم براى شست وشوى 

خود به آنجا می رفتند. 
حدود پانصد سال پیش، دانشمند بزرگى به نام 
شهر  در  شگفت انگیزي  حمّام  «شیخ  بهایى»، 
اصفهان ساخت. آب این حمّام فقط با یک شمع 

گرم مى شد! 

 

4    پل روستاى قلعه حاتم بروجرد 
ایرانى ها از گذشته هاى بسیار دور تا به امروز، پل هاى 
زیبا و محکمى مى ساختند. بسیارى از این پل ها هنوز 
هم وجود دارند. یکى از جالب ترین آن ها، پل روستاى 
قلعه حاتم در نزدیکى شهر بروجرد است. رودخانه اى از 
کنار این روستا عبور مى کند که آب آن براى کشاورزى 
مناسب است. در کوه هاى یک طرف رودخانه، چشمه ى 
آب گوارایى وجود دارد. در قدیم، مردم مى خواستند آب 
چشمه را، بدون آنکه با آب رودخانه مخلوط شود، به 
روستا منتقل کنند. براى همین، آن ها پلی روى رودخانه 
زدند که آب گواراى چشمه را به روستا مى رساند. آن ها 
پل را طوري محکم ساختند که آب رودخانه به پایه هاى 
آن آسیبى نزند. این پل حدود دویست سال عمر دارد، امّا 

در حال حاضر از آن استفاده نمى شود.
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چيزهايی که لازم داريم:
ماست شيرين؛ يك ليوان سرخالي

موز؛ يك عدد
عسل؛ دو قاشق غذاخوري

وانيل؛ يك سوّم قاشق چاي‌خوري
دستگاه مخلوط‌كن

شپزی
         آ

1. موز را پوست بكنيد و خرد كنيد و در مخلوط کن بریزید.
2. ماست را هم در مخلوط كن بريزيد.

3. عسل و وانیل را اضافه کنید.
4. با كمك بزرگ‌ترها دستگاه را روشن و تا یک‌دست 

شدن مواد، صبر کنید.
5. ماست میوه‌ای شما آماده است! در كي ليوان مناسب 

بريزيد و رويش ‌را با پودر كاكائو تزيين كنيد.
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